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محمد آزاد: اســتاد فضل االله صلواتی، گرچه در سطح ملی شناخته شده 
اســت، اما در زادگاهش که جــز در دوره نمایندگی مجلــس اول آن را 
ترک نکرد، به قول فرنگی ها «ســیتی آیکون» اســت. یعنی همان چهره 
شناخته شــده خودمــان، از نمادهای شــهر و یک روز اگر در شــهر قدم 
بزند ملت به احترامش کلاه از ســر برمی دارند. ســابقه فعالیت سیاسی 
صلواتی بــه اوایل مبارزه با رژیم پهلوی برمی گــردد. نزدیک به نهضت 
آزادی و جریــان ملی بود، اما جامعیت کار و روابطش و نیز نوشــته های 
پرحجمش او را به قول خودش «فوق جناحی» کرده اســت. اتفاقی که 
از دهه ۴۰ آغاز شــد و پــس از انقلاب هم ادامه پیدا کــرد، بحرانی بود 
که برای لهجه اصفهانی به وجود آمد؛ کمدین های کلاسیکی که در این 
دوران محبــوب قلوب مردم شــدند کاری با لهجــه اصفهانی کردند که 
امروز شــما در حال ایراد ســخنرانی غرایی درباره «هگل» و «ملاصدرا» 
هم باشید مردم می خندند و فکر می کنند شوخی می کنید. دکتر صلواتی 
با تلفیق این دو، مشــکل را حل کرده اســت. حرف های جدی اش را چه 
درباره سیاســت چه در شرح نهج البلاغه باشــد، همراه با شوخی هایی 
می کند که کم از طنزنویســی حرفه ای ندارد. گنجینه ای از ضرب المثل ها 
در آستین دارد و کار سختی که می کند به کاربردن آن در متن حرف هایش 
و در جای مناســب اســت که ســخنوران می دانند آمادگی ذهنی بالایی 
می خواهد و با ورود به ۸۳ سالگی ذره ای از آمادگی ذهنی اش کم نشده. 
عمدتا تاریخ اسلام می نویسد و چیزهای دیگر هم. روزنامه نگاری هم در 
ســابقه اش هست که با توقیف مجله اش، «نوید» امکان آن از بین رفت. 
مجله «نوید» که خوانندگان خودش را داشــت و در سال ۷۷ به طریقی 

نامتعارف یعنی با حکم دادگاه ویژه روحانیت توقیف شد.
صلواتی در سخن گفتن بسیار بی پرواست و سخنان انتقادی امروزش 
را نیز که در مصاحبه با مطبوعات و مقاله هایش می آید، برای همه کس 
شهامت نقل قولش نیســت و می توانید آن را در گوگل جست وجو کنید. 
همیشه پیگیر کار گرفتاران سیاسی و در بند است و برای این  کار از استفاده 
از روابط دوســتانه قدیمش که برخی امروز به ســردی کشیده هم دریغ 
نمی کند. مراســم نکوداشتی، روز چهارشــنبه در مرکز اسناد و کتابخانه 
ملی ایران برای او برگزار شــد تا هم از ایشــان بــه خاطر فعالیت هایش 
تقدیر شــود و هم کتاب های جدیدش رونمایی شود. کتابخانه ملی جای 
باصفایی اســت که آدمی به آن که وارد می شــود برای مدتی فراموش 

می کند که در تهران و در این شرایط زندگی می کند. اما شرح مراسم.
بخش اول: قرائت پیام سید محمد خاتمی: پیشتازان نهضت اسلامی

برخلاف عمده مراســم های این چنینی این مراسم تقریبا رأس ساعت 
آغاز شد. ابتدا مجری حرف زد که در این برنامه ها بیشتر وقت را خودش 
می گیرد و در آخر از کمبود وقت سخن می گوید و این بار هم استثنا نبود. 
سپس ســرکار خانم دکتر بروجردی متن خیرمقدمی برای حضار قرائت 
کرد و ذکر خیر استاد کرد. سپس خانمی از جانب سیدمحمد خاتمی پیام 
ایشان برای مراســم را قرائت کرد. در این پیام ضمن اعلام تقدیر از دکتر 
و بزرگداشــت استاد صلواتی از «بی مهری و بی وفایی» که به ایشان شده 
ســخن گفته شد. به نقش مبارزاتی ایشان اشــاره کردند و از او به عنوان 
«پیشــتازان نهضت اسلامی» گفته شــد، همچنین از محوریت شخصیت 
ایشــان برای اقشــار مختلف مردم، روحانیت، دانشــگاهیان، کارگران و 
کارمندان و هدایت جامعه با صفت «پیشــتاز» ذکر شــد. آقای خاتمی با 
ذکر «خشونت ها و آزارهایی» که پس از انقلاب بود، می نویسد که ایشان 
هیچ گاه بازتولید خشونت نکرد و همواره بر آزادی و رواداری و حق مردم 
تأکید کرد. پس از انقلاب نیز به گفته رئیس جمهور پیشــین ایران با آقای 
صلواتــی «نامهربانی و بی وفایی» کردند اما او بدون روی گردانی از اصل 
انقلاب «دمی از انتقاد» فارغ نشــد و  ایشان را غنیمتی برای جامعه ایران 

خواند و در نهایت برای ایشان طول عمر و سلامت آرزو کرد.

بخش دوم: سخنرانی حجت  الاسلام دعایی: دکتر همیشه خوش تیپ 
بود!

آقای دعایی که روی جایگاه رفت و آغاز به ســخن گفتن کرد معلوم 
بود حال جســمانی خوشــی ندارد و خود نیز به آن اشاره کرد. با لحنی 
که نشــان می داد از دل برمی آید، گفت: «آقای صلواتی! شما خیلی حق 
به گردن ما دارید». دعایی با اشــاره به پیشــروبودن «نهضت آزادی» در 
میان نیروهای مســلمان پیش از انقلاب گفت: «عشــق مــا این بود که 
برویم و در جلســات دادگاهی که اعضای نهضت را محاکمه می کردند 
بنشــینیم و از دفاعیات آنها بیاموزیم» و در این زمان با چهره هایی مانند 
صلواتی در اصفهان آشنا شدیم. دعایی گفت در زمان مهاجرت اجباری 
به عراق شــعر دکتر صلواتی درباره فلسطین به دستش رسید و با شور و 
حرارت بارها آن را خواند و برای نشــر آن کوشــید. پس از انقلاب با دکتر 
صلواتی در مجلس «هم صندلی» شــدند. بــه گفته دعایی صندلی های 
مجلس در آن زمان دوقلو بودند و شش ماه در کنار هم می نشستند: «در 
آن شــش ماه من تربیت شدم، ساخته شدم». خوشــبختانه آقای دعایی 
ادعای طناز بــودن آقای صلواتــی را تأیید کرد که لطایــف اخلاقی را با 
طنزهای همراه می کردند که فراموش نشدنی است. دعایی با ذکر شرایط 
خاص هفت تیر پس از انقلاب گفت خود شــاهد بود که با وجود شرایط 
خاص آن زمان و بی حرمتی هایی که می شــد نسبت به پیش کسو ت های 
مبارزه. تندروی هایی می شــد و حرف هایــی از تریبون به انقلابیون اصیل 
می گفتند که «اشک از چشــمان آقای صلواتی جاری می شد» و نگرانی 
خود را این گونه نشان می داد. سپس خاطره ای شنیدنی از دکتر صلواتی 
نقل کرد. ظاهرا یکی از شــاگردان جوان ایشــان در گذشته که اکنون در 
کســوت مأمور دســتگاه امنیتی بود، به سراغ ایشــان می آید و می گوید 
تندروی نکنید که بازداشــت می شــوید و این برای ما سخت است. دکتر 
صلواتی پاســخ می دهد: «جوان! تو پیرزن تازه همســر ازدست داده را از 
عروســی جدید مطلوبش می ترســانی!» که همه را بــه خنده انداخت. 
دعایــی آقــای صلواتی را الگو و سرمشــق اعلام کــرد و پرورش دهنده 
نسلی که دورانش دارد به سر می رسد. دعایی همچنین به «خوش تیپی 
و خوش لباســی» استاد اشاره کرد و گفت کســی نبود که برای «اداها و 
اصول ها» لباس خاصی به تن کند و به ســخنرانی کوتاه خود پایان داد. 
ســپس کلیپی از یکی از مصاحبه های ایشــان برای حضار پخش شد که 
در آن خاطراتــی از دوران پیــش  و پس از انقلاب نقل شــد و مخالفت 
خود را با نظام «تک حزبی» آیت االله بهشــتی یادآور شــد که اما به اصرار 
او به حزب پیوســت و به عنوان نماینده اصفهان در دور اول به مجلس 
رفــت. خاطراتی از دوران اســتانداری در اصفهان هــم نقل کرد و گفت 
هر  روز جلوی اســتانداری تظاهرات بود و شــرایط سخت مالی را یادآور 
شــد که با  وجود این پل «فردوســی» اصفهان در این دوران درست شد. 
همچنین گفت در جلسه ای که به همراه عده ای خدمت امام (ره) رفتیم 
و به ایشــان گفتیم می خواهیم حزب تشــکیل بدهیم و خط سوم را راه 
بیندازیم - با اصفهانی ســلیس و آمیخته بــه طنزی که حرف می زند - 
گفت امام بعدا در سخنرانی گفت: «همون ها که هستند دیگه بسه جدید 

نمی خواهیم».
بخش سوم:  ورود  ناگهانی سید حسن خمینی

آدم های صاحب نام رفتارهای مشــخصی پیــدا می کنند که تبدیل به 
ناخودآگاهشان می شــود و عمدی در آن ندارند. نمونه کوچک آن را در 
افراد سرشــناس یک خانواده هم می شود دید. مثلا این افراد عموما دیر 
به میهمانی ها می روند و حضورشــان وقتی همه حاضر شــده اند، رنگ 
دیگری به مجلس می دهد و همهمه ای به پا می کند. سید حسن خمینی 
ناگهان در اواسط جلسه وارد شــد. ورود او به گونه ای بود که شاید یکی 
از حضار اگر ایشــان را نمی شناخت، ممکن بود فکر کند به جلسه حمله 

شــده. با همراهان بسیار و مانند نیروهای سیاسی نامی که راه رفتنشان با 
سرعتی بیش از معمول انسان های عادی است. ایشان هنوز روی صندلی 
ننشســته بود که مجری ایشان را روی جایگاه دعوت کرد. خود ایشان به 
مسئله اشــاره کرد و گفت کاش بیشــتر در فضای جلسه قرار می گرفت 
و بعد به ســخنرانی مشغول شــود. چند دقیقه ای مشخص بود که هنوز 
تسلط به ســخن ندارد  اما سخنوری که او باشــد، در کمتر از پنج دقیقه 
عنان کلام را به دســت گرفت. یادی از آیت االله طاهری، مرحوم نکویی و 
دیگران کرد که کاش در جلسه حضور داشتند و از ترفند ذکر فاتحه برای 
جمع وجور کردن ذهنش استفاده کرد. سپس به ذکر آیه ای پرداخت (آیه 
۹۵ ســوره نســاء) که ذکری از مجاهدان و قاعدان است و برتری آنها به 
کسانی که سکوت پیشه کردند. سپس به آیه ای اشاره کرد که قرآن کریم 
در آن بــه برتری مجاهدان پیش از فتح بر پس از فتح نیز اشــاره کرد که 

قاعدتا اشاره ای بود به استاد صلواتی.
با دســته بندی مبارزان قبل از انقلاب گفت: «عده ای نوش نبودند اما 
نیش هم نبودند» کسانی که مشارکت نمی کردند اما بغض به ناهنجاری 
در دل را داشتند اما توان حرکت نداشتند. دیگرانی که شماتت می کردند 
و مبارزان را طعن هم می کردند. اینها هم هیچ، بالاخره عقیده شــان بود. 
اما دســته ای از اینها پشــت حجاب دین و خیرخواهی پنهان می شــدند 
درحالی کــه ترس یا بدبینی یا طمع ســبب آن بود. اما دکتر صلواتی یک 
ویژگی بزرگ داشــتند و اینکه نمی ترســیدند و این «کم جوهری» نیست. 
سپس با اشاره به پایان رمان محمود دولت آبادی، «جای خالی سلوچ»، 
از قول پرســوناژ داســتان گفت: «من تبر برمی دارم» و این دسته قاعدان 
مذکور ابراهیم وار تبر برداشــته بودند: «شــجاعت این دست از انسان ها 
جامعــه را از پیچ های خطرناک نجات می دهد. جامعه بی شــجاعت از 
فضائل انســانی تهی می شــود» و به تعریف شجاعت در نظر ارسطو  که 
حد میانه جبن و تهور اســت، نشــان داد که نه تنها با ادبیات روشنفکری 

بلکه با فلسفه غرب نیز دم خور است.
در قســمت دیگر سخنان خود، آقای سید حسن خمینی، گفت عده ای 
رفقای روز بزم هســتند و شــاهد ایــن امر را قطعه ای از شــعر معروف 
«دیدی چه خبر بود» گرفت و ذکری از خاطرات دوران مشروطه هم کرد. 
«عده ای رفیق روز رزم هســتند و این انسان ها مناعت هم جزء طبع شان 
اســت». در توضیح این مســئله گفت هاشــمی فردای پیروزی به سبب 
مناعــت طبع رها نکرد ماجرا را و خطاب بــه آقای صلواتی گفت امثال 
ایشــان فردای پیروزی نباید رها کننــد و مادرانه باید از آن حفاظت کنند. 
همیشه این گونه نیست که اوضاع بر وفق مراد باشد و نباید مأیوس شد و 
رهــا کرد: «با عرض ارادت خدمت صلواتی می گویم کار هیچ گاه به پایان 
نمی رسد. گوهر نایاب شــجاعت را باید استفاده کرد و به جامعه منتقل 
کرد». بالاخره نوبت ها به همه می رسد، همیشه نوبت دیگری نیست و از 
آقای صلواتی خواســت که نقش خود را به استان محدود نکنند و ملی 

ورود کنند. اشکالات وجود دارد؛ اما نباید صحنه را ترک کرد.

ایشــان  صحبت های  نکته  آخرین 
ایــن بــود: «باید بــه همــگان گفت 
انقلابیون مســلمان جریــان متحجر 
مذهبــی نبودنــد؛ بلکــه روی دیگــر 
روشــنفکری مذهبــی بودنــد. چیزی 
که بعدا واقع شــد، اگر لبــه تحجر را 
با خــود همراه داشــت، آن انقلابیون 
مبارز قبــل نبودند. هیچ یک از مبارزان 
ریشه تحجر نداشتند و به همین سبب 
بحث انجمن حجتیه همیشــه مطرح 
بود که امام (ره) همیشه به آن توجه 
گروه شــماتت کننده  آن  می دادنــد». 
پشــت ســنگر تحجــر ســنگر گرفته، 
باید برای نســل آینده بــه آن توجه و 
آگاهی بخشــی شــود. در نهایت آقای 
سیدحســن گفت می خواست به بعد 
شــعر استاد هم اشاره کند که فرصتی 

نیست و سخن را تمام کرد.
بخش چهارم: رونمایی از  کتاب ها  و  سخنان کوتاه  دکتر  معین

برای رونمایی از آثار سیدحســن خمینی، دکتــر معین، علی جنتی و 
حجت الاســلام دعایــی روی جایگاه رفتنــد و از دو جلد از آثار ایشــان 
رونمایی شد که زمان زیادی نگرفت. سپس دکتر معین روی جایگاه رفت 
و خیلی کوتاه به خاطراتی از دوران پیش از انقلاب از اســتاد اشاره کرد. 
به دوران دبیرستان در اصفهان که با آثار ایشان آشنا شدند و الهام بخش 
ایشــان بود و بعد از انقلاب نیز مســتقیم با شخصیت فروتن ایشان آشنا 
شدیم و به حمایت همیشگی ایشان از خود آقای معین و هم محذوفان 
و آسیب دیدگان و برای غلبه بر یأس جامعه از استاد خواستند که در همه 

عرصه ها حضور یابند.
بخش پنجم: سخنان صریح مهندس ملک مدنی

اگر حتی یک بار با آقای ملک مدنی دمخور شــده باشید، محال است 
جذب صراحت و ملاحت گفتار او نشــوید. با ذکر آشــنایی دیرین خود با 
اســتاد با همان صراحت گفت: «من به اندازه فهم خودم حرف می زنم. 
حســن آقا از شــجاعت حرف زد و زبان من را باز کــرد» و گفت: «آقای 
صلواتی شــما وعده های خلاف به ما دادید!». خطــاب به آقای دعایی 
هــم کرد و گفت توقع دارم چیزهایی را که می دانید بگویید! چرا تحریف 
می کنید! خطاب به اســتاد صلواتی کرد و گفــت: «کتاب برای کتابخانه 
خوب اســت؛ اما چرا حقایق را نمی گویید؟ چــرا نمی گویید در اصفهان 
چه بلایی بر ســر شما آوردند؟». ســخنان آقای نوروزی و شیخ محمود 
صلواتی به دلیل کمبود وقت بســیار کوتاه بود و فرصتی به ایشان نرسید 

که کلام شان منعقد شود.
بخش نهایی: خود  استاد  صلواتی

ساعت از ۹ گذشــته بود که آقای دکتر روی جایگاه رفتند و به ایشان 
هم فرصت مناسبی نرسید و تنها چند دقیقه حرف زدند. حقیقتا سخنان 
آقای دکتر بدون لهجه زیبای ایشــان چیزی کــم دارد: «ما کاری نکردیم، 
یک خودکاری بود و کاغذی ما هم نوشتیم». با یاد جلسه ای با امام (ره) 
گفتند که شما معلم بودید الان هم معلمید. چرا؟ گفتم طلبکار نیستم، 
معلمی را دوســت می داریم! الان هم همین طور. طلبکار نیستم. سپس 
به آقای ملک مدنی گفتند: «من هنوز هم همه حرف هایم را مثل دهه ۴۰ 
می زنم. به رهبری، به مقامات، فکر کنم باید یک رونوشــتی هم به شما 
می دادیم». که نهایت کنایه های معروف اصفهانی است. سپس به آقای 
سید حســن گفتند که شــما امید اسلام و ایران هســتید. و سپس از همه 
تشــکر کردند مخصوصا آقای میثمی که با مشکلات جسمی مقالات به 
این پرمحتوایی می نویســد. گفتند باید برای ایشــان مراسم بگیرید. بدون 
شوخی که نمی شد: «الان که آفتاب لب بام است. البته یک وقت هم خدا 
خواســت عمر ما مثل آقای بهجت و آقای صافی بِشِــد. (خنده حضار). 

البته به شرط توانایی نوشتن» و تمام.

گزارش مراسم نکوداشت استاد فضل االله صلواتی

«مجاهدان پیش از فتح»

مردان پاک سرشت و پرتلاشی در مقاطعی از تاریخ ما – یا تاریخ سایر ملت ها – بروز و ظهور پیدا 
می کنند که ناخواسته در میان بخش وسیعی از مردم به شخصیتی پر آوازه و نیکنام تبدیل می شوند. 
چه بسا بعضی از بی نام ونشان ها خود را در معرض یک کنش سیاسی پردامنه قرار دهند و به ناموری 
برســند؛ اما بعضی ها بدون اینکه قصدی برای نام آوری داشــته باشند یا سکویی را برای شهرت برپا 
کنند، صرفا در پرتو تلاش خیرخواهانه یا به جای گذاشــتن آثار تأثیرگذار در جامعه، با آوازه و نیکنامی 

همراه می شوند. فرقی نمی کند که این گونه شخصیت های صاحب نام و محبوب، در مرکز کشور و در 
دسترس رسانه باشند یا در جاهای دیگر و به دور از هیاهوی تبلیغات، روزگار بگذرانند.

یکی از شــخصیت های پرجاذبه و دوست داشــتنی که نزدیک بــه هفت دهه از عمرش در 
تکاپوی خدمت به جامعه از راه بیدارگری نســل جــوان، فعالیت های فرهنگی در میان مردم، 
آموزش علمی، آگاهی بخشــی سیاســی، مبارزه با ســتم و نابرابری دامنه دار، مســئولیت های 
نه چندان چشــمگیر اداری، پژوهش و نویسندگی، تجربه شــعر و شاعری و دیگر فعالیت های 

سودمند دیده می شد، استاد فضل االله صلواتی است.
دکتر صلواتی، گرچه یک اصفهانی ساکن زادگاه خویش است؛ اما در ردیف شخصیت های بزرگ 
ملی شــناخته می شــود؛ چرا که قریب به اتفاق مبارزان و مجاهدان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، 
آوازه زندان رفتن ها و شکنجه شــدن ها و تبعیدشدن های او را می شــنیدند و چه بسا بسیاری از آنان 
این اندیشــمند شــجاع را به دفعات در بند رژیم پهلوی دیده باشــند و با او مأنوس 
بودنــد. جز این چون اســتاد صلواتی پس از پیــروزی انقلاب، علاوه بــر نمایندگی 
مجلس و ریاســت تشــکیلات سوادآموزی کشــور، فعالیت مطبوعاتی و تدریس در 
دانشــگاه هم داشت و به ویژه به عنوان یک کنشــگر سیاسی، اوضاع هر روزه را رصد 
می کرد و بر ناملایمات ناشــی از عملکرد مقامات می شورید، به گونه های مختلف، 
نامــش و فعالیت هایش به گوش همگان می رســید و با احترام از ایشــان نام برده 
می شد و هنوز هم نام برده می شود. نوشتن درباره شخصیت بزرگ و چند بعدی دکتر 
فضل االله صلواتی فرصت زیادی می طلبد که نتیجه اش در یک یادداشت مطبوعاتی 
نمی گنجد؛ بلکه وســعت ده هــا مقاله را می طلبد تا حق مطلب ادا شــود. از این رو 
نگارنده در این نوشــته کوتاه صرفا نگاهی گذرا به فعالیت های سیاســی و مبارزاتی 
آقای دکتر می اندازد تا به مناسبت مراسم نکوداشت او، به عنوان یکی از علاقه مندان 

به ایشان ادای وظیفه کرده باشم.
فضل االله صلواتی، مرد نیکنام زمانه ما از همان جوانی به خاطر داشتن روحیه ای 
شجاع و بی پروا و اعتقاد عمیق به آموزه های دینی، سری پر شور و روحی آزاد منشانه 
توأم با دغدغه دفاع از رنج دیدگان و در بندشدگان داشت؛ اما راه رفع این دغدغه ها را 
بیدارکردن نسل جوان و آگاه ساختن زنان و مردانی که تحت ستم نظام حاکم بودند، 
می دانســت؛ بنابراین از همان موقع که در دبیرستان بود، با پایه گذاری انجمن های 
دینی در مدارس و در محله های متعدد اصفهان، خود را درگیر مبارزه ای بی امان با 

نابرابر ی ها و جفاهای تحمیل شده بر مردم کرد. او آرام آرام گام در راهی گذاشت که در همان زمان 
دانش آموزی به طور مســتقیم رو در روی رژیم ســفاک و آزادی کش پهلوی قرار گرفت. ۱۳، ۱۴ ساله 
بود که در همه تظاهرات ها و میتینگ های سیاســی مربوط به نهضت ملی کردن صنعت نفت و در 
دفاع از دکتر محمد مصدق شــرکت می کرد و تمرین فعالیت های سیاسی می کرد. آموخته های این 
فعالیت های سیاســی را در لابه لای کلاس های دروس یا همکاری های بنی امیه و قیام عاشــورا که 
برای نوجوانان برگزار می کرد، به مخاطبان خود منتقل می کرد تا آنان را آگاهی ببخشــد و شجاعت 
بیاموزد. گســتردگی این نــوع فعالیت های دوران جوانــی دکتر صلواتی در حدی بــود که یکی از 
استادان حوزه و دانشگاه، در دهه های ۳۰ و ۴۰ به او گفته بود در اصفهان فضای باز دیگری نیست 
که شــما اشغال نکرده باشید. مســاجد، تکایا، مدارس و دانشــگاه ها از این جمله بوده اند. او البته 
با شــخصیت های مذهبی و سیاســی پایتخت، مثل آیت االله طالقانی، مهندس بازرگان، جلال الدین 
فارســی و محمدعلی رجایی که از انقلابیون شناخته شــده آن دوران بودند، در ارتباط بود و از آنان 
الهام می گرفت تا راه مبارزه را بیاموزد و بیاموزاند. در آغاز نهضت آیت االله خمینی به آن پیوست و 
برای فعالیت های خود راه و رســم مشــخصی را ترسیم کرد. همچنان که کار فرهنگی اش را ادامه 
می داد، به فعالیت های سیاســی و مبارزاتی می پرداخت. زمانی که دانشجو شد، به تهران آمد و با 
دانشجویان و استادان انقلابی و مبارز دانشگاه های تهران پیوند خورد. همین زمان بود که در فعالیت 
علیه دســتگاه جبار پهلوی پخته و در مبارزه آبدیده شــد. این آموزه ها باعث شــد که او با سرودن 
اشعار حماسی روحیه جدیدی در جامعه ایجاد کند. مدتی نگذشت که اشعار حماسی و روشنگرانه 
صلواتی که با تخلص «طوفان» عرضه می شد، نوع جدیدی از فریاد علیه ظلم و ستم را با تأسی از 
فرهنگ عاشورا و رویداد های غم بار صدر اسلام آموزش دهد. این اشعار به مرور مورد توجه نیروهای 
میدان مبارزه با رژیم قرار گرفت؛ تا جایی که خیلی ها این اشــعار را به حافظه خود می ســپردند و 
حتی در زندان زمزمه می کردند. مجموعه فعالیت های فرهنگی، سیاســی، آموزشــی و قهرمانانه 
دکتر صلواتی زمینه دســتگیری و اسارت او به دست ساواک شاه را فراهم کرد؛ بنابراین دستگیری و 
زندانی کردن او در دســتور مأموران ســاواک اصفهان قرار گرفت. در زندان مظلومانه شکنجه دید و 
ســختی ها کشید که وصف آن دل هر انسان آزاده ای را می سوزاند. باید دانست که همه زندان های 
مکرر و شکنجه  های وحشیانه و رنج های تحمیل شــده بر فضل االله صلواتی، کوچک ترین تأثیری بر 
اراده او در ادامه مبارزه با ظلم و ســتم نداشــت. وقتی از دست مأموران ساواک نجات پیدا می کرد، 
باز همان صلواتی شــورآفرین و حماسه ســاز بود که در میان انقلابیــون و مبارزان و آزادی خواهان 
می درخشید. از پرتو وجود ارزشمند او در اصفهان نیروهای بالقوه و بالفعل شایسته ای بالیدند و در 
حماسه آفرینی سرآمد جوانان دهه ۵۰ و پس از آن شدند. دکتر صلواتی در جایی نوشته است: «در 
کمیته مشــترک ضد خرابکاری شکنجه های عجیب غریب می دادند! بار آخر سال ۵۲ بود. می گفتند 
اســتاد مجاهدین هســتی. با خیلی از اعدامی ها روبه رویم کردند که می گفتند مربی صمدیه لباف، 
شریف واقفی، مفیدی و بدیع زادگان بوده ای؛ چون تا آخرین لحظات با بعضی رفت و آمد داشتم؛ ولی 
جزء ارکان گروه و سازمانشــان نبودم. کتاب سخن عاشورای من کتاب درسی شان شده بود. هر کس 
را می خواســتند گزینش کنند، اول این کتاب را می دادند بخواند و بعد نظرش را می پرســیدند... . از 
عجایــب روزگار اینکه حتی پس از انقلاب در فروردین ســال ۱۳۸۰ چند روزی به عنوان پدر نهضت 
آزادی و به جرم دوســتی با آیت االله طالقانی و مهندس بازرگان، بازداشــتمان کردند». (برگرفته از 

کتاب «در کوی نیکنامی» – نشر یار مانا - ص ۲۲ ).

روحى آزاد منشانه با دغدغه دفاع از رنج دیدگان

 مصطفى ایزدى

      خدمت خانواده محترم امان زاده 

 خواهران عزیز آن مرحومه و وابستگان 
درگذشت 

خانم دکتر شهراز  تقى زاده انصارى
 چنان جان گداز و باورنکردنى بود که به 
سختى مى توان آن را باور کرد.  اگرچه 
در این لحظات سخت، واژه ها از عهده 

توصیف و تسلى غم شما عاجزند، تسلیت 
ما را بپذیرید، باشد که قطره اى از دریاى 

بى کران اندوه شما کاسته شود.

خانواده مهدى تقى زاده انصارى 
و شایسته

استاد صلواتي
 غناي در اندیشه و استقلال در روش

روز ۲۰ مرداد ۱۴۰۰ مراســم نکوداشت استاد  �
فضل االله صلواتی با ســابقه ۶۰ ســال تلاش و 
مبــارزه، در کتابخانه ملی برگزار و آثار و کتب او 

رونمایی شد.
 دکتر صلواتی در طول حیات خود این توفیق 
را داشــته که در عرصه های گوناگون فرهنگی، 
اجتماعی، سیاســی و تحقیقاتــی فعال و بلکه 
پیشتاز باشــد. او مجاهدی شــجاع و نستوه در 
مبارزه با رژیم شاه، شــاعری پرشور، نماینده ای 
فعــال در کنــار مــردم، منتقدی دلســوز برای 
جمهوری اسلامی ایران، روشنفکری متعهد به 
زدودن زنگارهــا و تحجر از چهره دین و بالاخره 
پژوهشــگری مبتکر در شناساندن چهره واقعی 

امامان شیعه باشد. 
در این مقال کوتاه می خواهم به ویژگی مهم 
دکتر صلواتی که برای نسل جوان ما درس آموز 

است، اشاره کنم.
 او در طــول بیش از نیم قــرن فعالیت خود 
همواره اســتقلال فکری و روشی خود را حفظ 
کــرد و در مقابل افــکار و جریان های غالب آن 
دوران، بر هدف و مســیر خود عالمانه پایمردی 
کرد. در عین حال همواره شــیوه او با جریان های 

فکری و سیاسی تعاملی بود.
 با اینکه در اطراف و حتی در بین نزدیکان و 
دوستان ایشان جریان انجمن حجتیه که بهائیت 
را خطر اصلی می دانســت و مبارزه با رژیم شاه 
را از قامــوس فعالیت های خود کنار گذاشــته 
بودند، حضور داشتند، هرگز با آنها همراه نشد. 
از طرف دیگر جریان روحانیت ولایتی بودند که 
معتقدند هر پرچمی قبل از قیام قائم برافراشته 
شود، ضلالت و صاحب آن طاغوت است.دکتر 
فضل االله صلواتی ایــن جماعت را هم به خود 

واگذاشت.
به موازات این تفکر عافیت طلبانه، ســازمان 
مجاهدین خلق با مشی مســلحانه از سال ۵۰ 
در عرصه مبارزات ضد رژیم شاه ظهور کرد و در 
بین جوانان و دانشــجویان و اکثر نیروهای مبارز 
مذهبی جذابیت و هژمونی بسیار قوی پیدا کرد. 
امــا صلواتی نه تحت تأثیــر جریانات توجیه گر 
ســکوت و عافیت طلبان واقع شــد و نه جذب 
روش مبارزاتــی مخفی و مســلحانه مجاهدین 
خلق و جوانان هــوادار آنان، با همه خلوص و 
فداکاری که داشتند، شد.او مشی خود را داشت. 
مبارزه علنی با ظلم و فساد دستگاه حاکمه 
و آگاهی بخشی به مردم در کسوت شاعر، معلم 
و ســخنرانی در محافل و مجالــس مختلف تا 
جایی که حتی از فرصت اردوهای پیشــاهنگی 
آن دوران نیــز بــرای نشــر آگاهی هــا و جذب 

جوانان و نوجوانان بهره می برد.
با این همــه با جریان های فکری و دینی که با 
مشی او ناسازگار بودند، شیوه تعاملی داشت و 

با آنها مقابله مستقیم نداشت. 
زندانیــان سیاســی از دوران زنــدان او نقل 
می کنند که مانند برخــی از مبارزان آن دوران 
تنزه طلب نبود و روابط خود را حتی با زندانیان 
عــادی به راحتــی برقــرار و با آنــان گفت وگو 

می کرد.
دکتر صلواتی با غنای در اندیشه و استقلال 
در روش و ارتباطات گســترده و راحت با اقشار 
مختلف مردم، توانســت در فــراز و فرودهای 
پر شــتاب نیم قرن گذشــته خود را حفظ کند و 
شخصیتی شایســته الگوگیری نسل های آینده 

باشد.
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